
 سال بیست و ششم  شماره 7518   چهارشنبه   26 آذر 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 7/08 آفتاب  طلوع  فردا 5/38      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/15     مغرب 17/13     اذان  ظهر 12/00     اذان 

امام علی)ع(: اگردر وجود کســى خصلتى پســندیده باشــد، انتظار خصلت هاى پسندیده 
دیگرى را نیز در او داشته باشید.

نهج البلاغه، حکمت ۴۴۵
سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ چاپخانه 

جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

افت عجیب و غریب شاخص 
بــورس بعــد از مدتــى دوبــاره 
بــورس را به یکى از موضوعات 
مورد بحث در شبکه های اجتماعى تبدیل کرد.  ریزش 
55 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران برای همه 
عجیب بود و در حالى که پس از اعلام پیروزی بایدن 
در انتخابــات امریکا بورس بیشــتر کشــورهای جهان 
رشــد کرد و ســبز شــد بورس ایران شــرایط دیگــری را 
تجربه کرد. سهامداران فعال در شبکه های اجتماعى 
از شــرایط بــازار و دلایــل این افت مى نوشــتند: » تنها 
دلیلــى کــه مى تونیم واســه قرمز پوش شــدن  بورس 
بیاریم اینه که در حمایت از پرســپولیس یک دســت 

قرمزپــوش شــده..! وگرنــه همه تحلیلگــرا مى گفتن 
شرایط خوبه«، » بورس امروز ریزش عجیبى رو تجربه 
کرده، در ســومین روز قرمزپوشــى، شــاخص ۴۴ هزار 
واحد ریخت. فکر مى کنید چرا؟«، » تم یلدایى بورس، 
الهام گرفته از ســرخى هندوانه و انار شب یلدا«، » مار 
و پلــه و بــورس. وضعیت ایــن روزهای بــورس دقیقاً 
شــبیه بازی مار و پله شده؛ تاس مى اندازیم و حرکت 
مى کنیم و این وســط یک مار نیش مى زند و به خانه 
پاییــن برمى گردیــم!«، »امــروز نزدیــک 3000 هــزار 
میلیارد تومان توســط حقیقــى خارج شــد. این عدد 
رتبه ســوم خروج پول حقیقى در تاریخ  بازار بود البته 
فاصله تا رتبه دوم 65 میلیارد بود«، »  بیست و شش 
ســال قبل کیشلوفســکى با ســاخت فیلم  قرمــز بازار 

امــروز  بورس ایران را پیش بینى کرده بود. امروز تمام  
نمادهــای بورس قرمــز بودند. دقت کن بــرادر تمام 
نمادهای بورس بهشــت دلالان و جهنم سهامداران 
ایران است«، » ملت همیشه در صف امروز در تلاش 
بــرای آتیش زدن به ســرمایه خود هســتند!«،   »همه 
دارایى هامون به فنا رفت«، »  سرمایه گذاری در بورس 
شبیه بیمه کردن سربازی در میدان جنگ شده است.

هزار و یک محاســبه برای تعیین حق بیمه او لازم 
است و در نهایت ممکن است تیر غیب تمام معادلات 
را بــه هم بریــزد.«، »  بورس بــرای چندمین بار، تقاص 
برنده شــدن  بایدن را داد، فقط امیدوارم اتفاقى براش 
پیــش نیاد و تا انتخابات ایران ســالم بمونــه«، » مردم 
ذهنیتشــون نســبت به بورس خــراب شــده و وقتى که 
پولشــون رو  خــارج مى کننــد بــاز زمــان طولانــى طول 
مى کشــه تا بتونى بهشــون بقبولونى بورس توی میان 
و بلندمــدت از بازارهای دیگه بهتره و نیازی نیســت از 
بورس دربرن. اون چیزی که  بورس رو رشد داد حضور 
همیــن مردمــى بــود کــه الان ترســیدن.«، » بعضى از 
دوســتان هــم انگار تاب رشــد بــازار ســرمایه رو ندارن! 
شــنبه اســتارت زدن که بکوبن و امروز آوارش روی ســر 
ســهامداران ریخت. »اعتماد« مثل آبرو مى مونه؛ ذره 
ذره میاد و یک باره میره! این منفى شدن، نه هیجان بود 
و نه اصلاح؛ ثمره تیشه ای بود که دوباره به اعتماد بازار 
زدید. خدا قوت«، » شــاخص بــورس تا پایان نیمه اول 
معاملات 51 هزار واحد ریزش داشــته؛ اعلام رســمى 
پیروزی بایدن توســط مجمع برگزیدگان علت اصلى 
ایــن ریزش اســت. بــا این اوصــاف از فــردا هم منتظر 
افت شــاخص باشــید!«، » در روزی کــه همه چیز برای 
صعود  بــورس آماده بــود و طبق تحلیل ها و شــواهد، 
بورس باید صعود مى کرد، شاخص کل بورس ناگهان 
طى دو ســاعت ۴۵ هزار واحد سقوط کرد!؟چرا!؟ مگر 

چه اتفاقى افتــاده!؟«، » فرش قرمز 
 بورس برای بایدن«.

هشتـگ

#بورس

مامان، گمنامم پیدا شد
همین دو ســه روزه نشســته ام توی خانه و هى فیلم مستند مى بینم. اصلًا 
انــگار این خانه نشــینى باعث شــده کارهای نکــرده را انجــام بدهیم. اصلًا 
حرفم این نیســت که خانه نشــینى خوب اســت. اصلاً هم خوب نیســت. 
حداقلــش با این اضطراب و ترســى کــه این ویروس به  جان مــان انداخته 
خوب نیســت اما »چاره چیســت؟« یک وقتى توی شــهر ما یک پیرمردی 
داشت از کوه بالا مى رفت و یکى به او گفت: »پیرمرد چرا به خودت زحمت 
مى دهى؟« و پیرمرد هم در جوابش گفته بود: »چاره چیســت؟« حالا هم 
آن مســیر اسمش شــده »چاره چه«. خب اینها شــاید قصه هایى است که 
حول یک جایى شــکل مى گیرد اما قصه های قشــنگى هستند. اصلاً قصه 
مقوله قشــنگى اســت. روایت مقوله جذابى اســت که همیشــه آدمى را به 
خــودش جلب مى کنــد. حالا از همین قصه و روایــت مى خواهم برم توی 
مســتندهایى که دیده ام. فکر کنید یک نفر از ابتدای جنگ عراق با ایران در جبهه بوده اســت. بعد 
درســت چند روز قبل از اینکه جنگ تمام شــود، ناگهان مفقودالاثر باشــد و بعد همین مفقود الاثر 
بودن بشود یک پای روایت هایى که برای او مى سازند. این قصه فیلم مستند »زیر صفر مرزی« است 
که مهدی افشــارنیک ســاخته است. مستندی که به ســراغ بازمانده های جنگ رفته و روایت آنها را 
با همرزمى شــهید على هاشمى روایت کرده اســت. از همان ابتدای مستند شما در یک تعلیق به 
سر مى برید. تعلیقى که مى دانید روایت به کجا خواهد رسید اما این تعلیق با شما مى ماند. تعلیق 
همیشه رکن اساسى قصه ها هستند. حتى اگر قصه ها از واقعیت گرفته شده باشند هم باید تعلیق 
در آنها جا بگیرد تا ما مردمان قصه دوست گوش بدهیم. همان خب بعدش چه شد که در همین 
ســتون درباره اش حرف زده ام. خب حالا بعد ماجرای على هاشــمى چه شــد؟ پیکر على هاشمى 
بعد از 22 سال پیدا شد و افسانه های شکل گرفته حول او هم تمام شد. حالا این فیلمساز است که 
به ســراغ این ســوژه رفته و خواسته او را دراماتیک کند. البته فیلمســاز دلش نیامده و گریزی هم به 
وضعیت جنوب بعد از جنگ هم زده است و از نفت آن سرزمین گفته و از فقر آن سرزمین روایت 
کرده است. روایت هایى آشنا از زبان مردمان جنوب. با این همه انگار افشارنیک دغدغه داشته این 
دردها را بگوید. البته از این ترفند هم اســتفاده کرده که اگر على هاشــمى ها بودند وضعیت چطور 
بود؟ این وضعیت مناسب بعد از على هاشمى ها نیست. فیلمساز باز هم پا را در روایت اصلى نگه 
داشته اما من فکر مى کنم مهدی افشارنیک اگر در همان قصه اصلى مى ماند مستند قبراق تر بود. یا 
اصلاً این دو روایت را موازی با هم پیش مى برد و آنها را از یکدیگر جدا نمى کرد. اما ما جای فیلمساز 
نیستیم. فیلم آنجا به اوج مى رسد که مادر شهید با پیکر فرزندش روبه رو مى شود و این جا زاری های 
یک مادر است بر پیکر فرزند. همان جا که مى گوید: »مامان خوش آمدی، مامان، گمنامم پیدا شد.«

روایت های فراموش شــده در جنگ بســیار اســت که وقتى مى شــنوید تــازه مى فهمید که چه 
اتفاق ها که نیفتاده است و باید روایت شود. حالا همه اینها را نوشتم که بگویم اگر دل تان خواست 
فیلم های مســتند در هر ژانری ببینید مى توانید به ســایت »هاشــور« بروید و این فیلم ها را تماشا 
کنید. اصلاً این نوع ســایت ها امکان های بى نظیری هســتند که باید از آنها استفاده کرد. آن قدر که 
این خانه نشینى اجباری به رونق این طور سایت ها کمک کرده و شکل اکران و دیدن فیلم را عوض 
کرده بعید است تا سال ها و سال ها بدون این خانه نشینى ها مى شد به این امکانات رسید. درست 

عین کلاس های آنلاین که قدیمى که ما درس مى خواندیم فکرش را هم نمى توانستیم بکنیم.

غرور و تعصب/ جین آستین
مترجم: رضا رضایی/ نشر نی

در هر دلبستگی و 
علاقه ای هم قدردانی 

وجود دارد و هم 
خودبینی.

 به نام 
تاریخ

ë 26 آذر
دویست و هفتاد و دومین روز از سال مصادف با 
تولد و درگذشــت نویســندگان بزرگى است که از 

چهره های شاخص ادبیات زمان خودشان هستند.
ë تولدها

بیــژن نعمتــی شــریف: نقــاش و مجســمه ســاز 
و عروســک ســاز ایرانــى ســال 1326 در چنیــن 
روزی بــه دنیا آمد. بیژن نعمتى شــریف رشــته 
مجسمه ســازی را در دانشــگاه تهــران خوانــد و 
یکى از شــاگردان مطــرح پرویز تناولى بود اما به عروسک ســازی 
هــم علاقه زیــادی داشــت و از ســال 1354 در مرکز تئاتــر کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان به عنــوان طراح و ســازنده 
ســال های  در  او  کــرد.  آغــاز  را  کارش  نمایشــى  عروســک های 
فعالیتــش عروســک های 58 پــروژه نمایشــى و غیــر نمایشــى 
ماننــد »بابابــزرگ و تــرب«، »کارگاه«، »مدرســه خرگوش هــا«، 
»ســفر سبز در سبز« و »زاغچه کنجکاو« را طراحى کرد و ساخت. 
نعمتى شــریف هنرمند برگزیده چهارمین نمایشــگاه دو سالانه 
بین المللى مجسمه ســازی معاصر تهران در سال 2005 شد و از 
دوازدهمین جشــنواره تئاتر عروسکى تهران لوح تقدیر گرفت. او 

سال 1391 درگذشت.
آرتور سی. کلارک: نویسنده انگلیسى که با رمان 
»اودیســه فضایى« شــناخته مى شود سال 1917 
در چنیــن روزی متولــد شــد. آرتور ســى. کلارک 
در رشــته فیزیک و ریاضیــات تحصیل کرد و در 
انجمن هــا و آکادمى هــای معتبــر نجوم عضو بــود و این علاقه و 
تجربه را در آثارش هم مى شــد دید. »شن های مریخ« نخستین 
کتاب او بود که ســال 1951 منتشــر شــد و پس از آن داســتان های 
»پایــان کودکــى«، »نــور زمیــن«، »شــهر و ســتارگان«، »ریــزش 
غبــار مــاه« و »نــه میلیــارد نــام خــدا« را نوشــت. معروف تریــن 
اثرش یعنى »2001: اودیســه فضایى« ســال 1968 منتشــر شد و 
او را بــه شــهرت رســاند. »میعاد با رامــا«، »امپراطــوری زمین«، 
»چشــمه های بهشــت«، »2010: اودیســه دو«، »2061: اودیســه 
ســه«، »ریشتر 10« و »3001: اودیسه نهایى« از دیگر داستان های 
آرتور ســى. کلارک اســت او ســال 1986 جایزه آرتور ســى کلارک 
را پایه گــذاری کرد که به بهترین اثر علمى-تخیلى منتشــر شــده 
در بریتانیا تعلق مى گیرد. ســال 2000 مقام شــوالیه به آرتور سى 

کلارک اعطا شد و سال 2008 درگذشت.
 جیــن آســتین نویســنده انگلیســى، جــرج اســتیونز فیلمســاز 
امریکایــى، طاهــره علوی داســتان نویس، صادق مرادی شــاعر و 

مهدی ملکی شاعر هم متولد امروز هستند.
ë :درگذشت ها

ســال  فرانســوی  نویســنده  دوده:  آلفونــس 
1897 در چنیــن روزی درگذشــت. آلفونــس 
دوده متولد 18۴0 بود و از 1۵ ســالگى نوشــتن 
شــعر و داستان و نمایشــنامه را آغاز کرد. او با 
داســتان »نامه های آســیای من« مشــهور شد که ســال 18۶9 
منتشــر شــد و پــس از آن »قصه هــای دوشــنبه«، »همســران 
هنرمنــد«، »ژاک«، »ناباب«، »کشــیش«، »ســافو«، »نیورونز 
زیبا« و »آرنوین« را توشــت. »آخرین بت« اولین نمایشــنامه 
او بود که اجرا شــد و بســیار هم با اســتقبال مواجه شــد. دوده 
یک ســبک داستان نویسى را بنیان گذاشــت که پیش از او هم 
وجــود داشــت ،اما ســاز و کاری منظم نداشــت؛ رمان نویســى 
پاریســى. دوده ســعى کرد رمان هایى بنویســد کــه مؤلفه های 
نویســندگان فرانسوی در آن حضور مشخص و معینى داشته 
باشــد. معروفتریــن اثری کــه از او در این ســبک وجــود دارد، 

»سافو« است.
فــرخ غفــاری: سینماشــناس و پایه گــذار کانــون 
فیلــم و فیلــم خانــه ملــى ایــران ســال 1385 
درگذشــت. فرخ غفــاری متولد ســال 1300 بود 
و وقتــى همــراه پدرش کــه وزیرمختــار ایران در 
بلژیک شده بود به اروپا رفت به سینما علاقه مند شد. على رغم 
میل پدرش در رشته ادبیات تحصیل کرد و پس از آن هم کار در 
تئاتر را در فرانســه آغاز کرد. پس از بازگشــت به ایران و در ســال 
1337 فیلمى به نام »جنوب شهر« ساخت که توقیف شد و پس 
از فیلم ضعیف »عروس کدومه« چند ســالى فیلمســازی را کنار 
گذاشــت و از ســال 1342 بــا فیلم »شــب قــوزی« کارش را ادامه 
داد. او مســتندهایى ماننــد »جزیره فارســى«، »رگ های ســیاه«، 
»زندگــى نفت« و »نور زمان« ســاخت و در کنــار اینها تلاش کرد 
بــا تأســیس کانون فیلــم ایران در ســال 1328 به ســینمای ایران 
کمک کند. او مؤسس و مدیر آرشیو فیلم ایران و فیلم خانه ملى 
ایران هم بود و بسیاری از هنرمندان شهرهای دورافتاده ایران را 

شناسایى و معرفى کرد.
  ویلیام سامرســت موآم نمایشــنامه نویس انگلیســى و لی وان 

کلیف بازیگر امریکایى هم در چنین روزی درگذشتند.

 مرحوم راغب عاشقانه و بدون هیچ سفارشی عاشق موسیقی انقلاب بود و این خیلی جالب است 
که هیچکدام از ترانه و آهنگ هایی که توسط او آهنگسازی می شد شبیه هم نبودند. من بر این باورم اگر 
اکنون بزرگانی چون حمید سبزواری به عنوان پدر شعر انقلاب معرفی می شوند، مرحوم احمد راغب 

هم باید به عنوان پدر موسیقی انقلاب معرفی شود.

خواننده موسیقی انقلاب در گفت و گو با مهر از تأثیر احمدعلی راغب در 
موسیقی انقلاب گفت.

محمد گلریز: راغب پدر موسیقی انقلاب بود

هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران روز دوشنبه با نمایش بیش از 90 اثردر تالار وحدت و پهنه رودکی آغاز به کار کرد. در این افتتاحیه که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور محدود 
تعدادی از هنرمندان برگزار شد سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشت.  عکس نوشت

انتخاباتــى  بامــداد دیــروز کالــج 
امریکا جو بایدن را برنده انتخابات 
امریــکا اعــلام  کــرد و ایــن خبــر و 
واکنش ترامپ و تبریک ولادیمیر پوتین به بایدن دوباره 
بحث انتخابات امریــکا را بین کاربــران ایرانى هم داغ 
کرد. آرای کالج انتخاباتى لحظه به لحظه توسط کاربران 
منتشــر مى شــد و خیلى ها رفتار ترامپ را تا 20 ژانویه و 
زمان انتقال دولت پیش بینى مى کردند: » انگار جریانى 
از روی آگاهى مســئول داغ نگهداشــتن تنور »شکست 
نهایــى بایدن و پیــروزی قطعى ترامــپ« در انتخابات 
2020 هســتند. آنهــا کــه باید، مــى دانند چــرا«، » خب 
بالاخره آرای الکترال تأییدی بر پیروزی بایدن بود. تنها 
دلیل خوشــحالى من کمرنگ شدن سایه جنگ از سر 
مردم عادی وطنم است و بس. در جنگ مردم عادی 
قربانى مى شوند.«، » از نوامبر که انتخابات امریکا شروع 
شد، امروز بالاخره نتیجه مشخص شد و رسماً جو بایدن 
رئیس جمهوری میشه. بایدن در صحبتش میگه این 
آمار همون آمار پیروزی ترامپ در 201۶ هست. ترامپ 
اونجا گفت یک پیروزی فوق العاده، بهشــون پیشنهاد 
مى کنم همیــن رو هم اینجا قبول کنــن.«، » این اندازه 
پشــتکار دونالد  ترامپ بــرای تغییر نتیجــه انتخابات؛ 
در حالــى کــه هم مــردم  امریکا و هم اعضــای الکترال 
کالج به جو  بایدن رأی داده اند، واقعاً ســتودنى است«، 
» دونالد ترامپ با همان نتیجه ای که هیلاری کلینتون را 
در 201۶ شکســت داده بــود، کارزار انتخابات 2020 را به 

جو بایدن باخت.«، » اعضای الکترال کالج  امریکا رسماً 
جو  بایدن را به عنوان رئیس جمهوری بعدی انتخاب 
کردند، اما این تصمیم نیز موجب نمى شود که دونالد 
 ترامپ نتیجه انتخابات را بپذیــرد و از ادعای تقلب در 
انتخابات ریاســت جمهوری امریکا چشم پوشــى کند. 
کشــمکش ادامه خواهد یافت.«، » هر دو سه هفته یه 
بار نتایج قطعى انتخابات امریکا اعلام میشه آخرشم 
معلوم نشــد کى رئیس جمهــوری شــد«، » به نظرم 
یک ســال بعد هم عده ای درحال ابطال انتخابات در 
امریکا و بازگشت ترامپ به کاخ سفید توئیت مى کنند. 
وابده پدرجان، دیگه تمومه ماجرا«، »  انتخابات امریکا 
رســماً تمام شــد و  ترامــپ همــان کاری را مى کند که 
ایــن ۴ ســال با همه دنیا کرد. شــریرانه اصــرار مى کند 
کــه فقط من حق دارم. دلیل اینکه اینجا کارش پیش 
نمى رود این نیست که امریکا قانون دارد. دلیلش این 
اســت که دموکرات ها هم انــدازه او پول و قدرت دارند 
وگرنه  قانون کشک بود.«، » انتخابات امریکا و اتفاقات 
خاورمیانه شــده فیلمى با ژانــر ماجراجویى، جنایى، 
معمایى، اکشن، هیجان انگیز با چاشنى طنز!«، »انگار 
 بایــدن هم با تأیید رســمى  رئیس جمهــوری بعدی 
 امریکا شــد. تا جایى که حافظه من یاری مى کند، این 
بزرگتریــن انتخاباتــى بود کــه این حجم از رســانه ها و 
مردم سراسر دنیا شب و روز با آن درگیر بودند. قطعاً 
نه به خاطر این خیمه شب بازی بلکه به خاطر عوامل 

پشت پرده آن، این  انتخابات مهم شد.«

ماجرا

برنده نهایی انتخابات امریکا

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

امیرعباس تبریزی
نــــگاره

گفتى مرا که چونى در روی ما نظر کن
گفتى خوشى تو بى ما زین طعنه ها گذر کن
)مولوی(

به بهانه سالروز تولد استاد بیژن نعمتی شریف و عروسک هایش

مردیکهبادستهایشفکرمیکرد
بیژن نعمتى شریف )1326- 1391(، شریف و نجیب 
بــود. خــلاق و مهربان، تمــام زندگى اش در دســتان 
خلاقــش خلاصه  مى شــد، مبتکر و ســازنده، همواره 
آن چهره صمیمى و مهربانش در یاد ها خواهد ماند. 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهــران و گرایش 
عروسک، مدام در کارگاه بود و از اره و چسب و چوب 
و پارچه و ســرانجام عروسک هایى که به مهربانى در 
دســتان پر مهر او  زاده شد، جان مى گرفت. همچون 
پدر ژپتو... در کانون هم مدام در کارگاه بود، کسى باور 
نمى کــرد در پــس آن چهره مهربــان و صمیمى این 

همه خلاقیت و ابتکار نهان باشد.
شتابان از پله های دانشگاه بالا مى آمد و یکراست مى رفت داخل کارگاه و 
کلاس درســش  هم همانجا بود و تا دیروقت مى ماند. همیشه فضای کارگاه 
سرشار از بوی چسب و تینر و ذرات یونولیت و فومى به هوا بلند شده بود و در 
سر میزکارش، مدام چایى اش یخ مى کرد. از چوب و پارچه و یونولیت و فوم 
عروسکى را خلاق مى ساخت که انتظارش را نداشتى و حالا مانده بود که آن 

را نمایشــى کند و به حرکــت درآورد. آن هنر دومش 
بود. عروسک ها گاه »بازیچه ای« اند گاه نمایشى؛ این 
کارهــای »بیــژن« هر دو حالت و خصلت را داشــت. 
تکیــه گاه و پایگاهــى بــرای هنرمندان عروســکى بود 
هــر کارگــردان و نمایشنامه نویســى اول بــه ســراغ او 
مى رفــت و راجع به عروســک که صحبــت مى کرد، 
»بیژن« روی هوا عروســک را تو ذهنش مى ســاخت 
و بعد تبدیلش مى کرد به پارچه و چســب و چوب و 
سرانجام حرکاتش را از دل کار درمى آورد و بخشى از 

حال شیرین خودش را به او هدیه مى کرد.
او جــزو آخریــن نســل از عروسک ســازان طلایــى »کانــون« بــود کــه هــم 
مجموعه ســازی ها را بخوبــى مى شــناخت و هــم هنــر و هنرمنــدی را، مثــل 
زنــده یــاد اســتاد نصــرت کریمى بــا دســتان خلاقــش از گل و خمیــر حالات 
شــخصیت ها را بازآفرینى مى کرد و به آنها جان و زندگى مى بخشــید. جدا از 

نســل خیمه شب بازان عروسکى، نظیر استاد احمد خمسه ای و استاد اصغر 
احمــدی که از دودمان عروســک های ســنتى ایرانــى بودند، حیــات و احیای 
عروســک و عروسک ســازی مدیون همین نســل کانونى هاســت کــه حیات و 
تعریف تازه ای به عروسک دادند. برای »بیژن« کانون و دانشکده هنرهای زیبا 
و دانشکده هنرهای دراماتیک و دانشکده هنر فرقى نداشت. هر جا عروسک 
بود، بیژن هم بود و فروتنى او باعث مى شد که نظیری نداشته باشد. عروسک 
که ســاخته مى شد دیگر کسى به فکر خالق و آفریننده او نبود. خود عروسک 
دلبری مى کرد سازنده مثل مادری که  بند ناف را قطع کرده باشد، جدا مى شد 
و عروســک در حضور ســازنده به زندگى خود ادامه مى داد. همین امر سبب 
شــد تا کمتر »بیژن نعمتى شــریف« به چشــم بیاید. پشــت صحنه همیشه 
مغضوب فراموشى شد اما اهالى نمایش عروسکى و خانواده های نمایشگران 

عروسکى بخوبى قدر اهمیت و منزلت او را مى دانستند.
آخریــن دســتاوردهای عروســکى او را به یاد دارم، عروســک های »خیمه 
شــب بازی قاجاری« بــه اهتمام بهــروز غریب پور کــه برای جشــنواره یونیما 
بازسازی شده بود، کپى برابر اصل، خلاقانه و زیبا. او فروتنانه شاگردان زیادی 
را تربیت کرد و آموزه های بسیاری را به آنان سپرد. تجارب مجسمه سازی که 
تخصص اصلى او بود. به  همراه صفای صمیمانه 
شخصیت دوســت داشتنى اش و حضور مداوم و 
پیوســته با عروســک ها او را منحصر به فــرد کرده 
بود. در زمینه مجسمه سازی از استاد پرویز تناولى 
بهره هــای بســیاری را به عنــوان شــاگرد آموختــه 
بود و عیناً همان ها را به  همراه تجارب شــخصى، 
بى دریغ، به دانشــجویان رشــته عروسکى منتقل 
مى کرد. عروســک نمایش ها، فیلم ها، ســریال ها 
و... خاطرات به یاد ماندنى دســتان توانمند بیژن 
نعمتى شــریف بــود که بــه صحنه هــای نمایش 

عروسکى جان مى گرفت و در یاد و خاطره مى ماند.
اما چقدر همه چیز زود فراموش مى شــود. چقدر حافظه انســان ها کوتاه 
است تا همین دهه های اخیر بیژن نعمتى شریف یکى از نام آورترین استادان 

عروسک ساز نمایش های ایران بود و حالا چه زود از یاد رفته است.

داستانی برای نوجوانان امروز
کار در  هــا  کنــار ســال  مــن در 
بــازی  و  تلویزیــون  و  ســینما 
مخصــوص  هــای  ســریال  در 
زیــادی  کتاب هــای  کــودکان  
نوجوانــان  و  کــودکان  بــرای 
کــرده ام؛  منتشــر  و  نوشــته 
کتاب هایى ماننــد »قصه های 
ملــى« و »پرســه در پاریــس«. 
بــرای  رمانــى  تازگــى  بــه  امــا 
منتشــر  و  نوشــته  نوجوانــان 
کرده ام که آن را بســیار دوست 
دارم، رمانــى بــه نام »داســتان تتــو«. نوجوانــان این 
روزها به تتو علاقه زیادی دارند و این یکى از مسائلى 
اســت که ممکن اســت باعث اختلافاتــى بین آنها و 
خانواده هایشــان شــود. »داســتان تتو« دربــاره دختر 
نوجوان 14 ســاله ای به 
نام ریحانه اســت که با 
دختری در مدرسه اش 
آشــنا مى شــود که یک 
پروانه تتو کرده اســت؛ 
آن  عاشــق  ریحانــه 
پروانه مى شود و دلش 
تتــو  یــک  مى خواهــد 
شــبیه آن داشته باشد، 
امــا اتفاقــات عجیب و 
غریبى برایش مى افتد 
کــه هنوز هــم وقتى یــادش مى افتم خــودم را تحت 
تأثیر قرار مى دهد.  این کتاب را بســیار دوســت دارم 
و بــه  نظــرم دربــاره یکــى از مســائل جامعه امــروز و 
نوجوانان ماســت که کمتر به آن پرداخته شده است 
و فکــر مى کنــم بــرای نوجوانان خواندن ایــن کتاب و 
موضوعش بســیار جذاب باشد. »داستان تتو« برای 

گروه های سنى » د« و »ه « مناسب است.
ë داستان تتو
ë نویسنده: رضا فیاضی
ë 1399 :سال انتشار
ë نشر: نودا

یادداشت

اردشیر صالح پور
استاد دانشگاه

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

پیشنهاد

رضا فیاضی
بازیگر و نویسنده


